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با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و نظامی میان ایران 

و آمریکا، موضوع بازگشت به میز مذاکره بار دیگر به 

یکی از مهم‌ترین محورهای بحث در فضای سیاسی 

کشور تبدیل‌شده است؛ مساله‌ای که موافقان، آن را 

راهی برای کاهش فشارها و مخالفان، تکرار تجربه‌ای 

پرهزینه و بی‌نتیجه می‌دانند.

در پی پایان جنگ ۱۲ روزه و بمباران تاسیسات 

هسته‌ای ایران توسط ایالات متحده، یکی از داغ‌ترین و 

چالش‌برانگیزترین مباحث در فضای سیاسی و اجتماعی 

کشور، مساله بازگشت به میز مذاکره با آمریکاست. 

این موضوع که تا پیش از جنگ در حاشیه گفتمان 

رسمی قرار داشت، اکنون به موضوعی سرنوشت‌ساز 

در معادلات سیاست داخلی و خارجی تبدیل‌شده 

است. درحالی‌که برخی تحلیلگران و مقامات پیشین 

دیپلماتیک بازگشت به گفت‌وگو را راهی اجتناب‌ناپذیر 

برای کاهش تنش، احیای اقتصاد و جلوگیری از انزوای 

بیشتر ایران می‌دانند، گروهی دیگر با تاکید بر آنچه 

خیانت آمریکا به روند دیپلماسی می‌خوانند، مذاکره 

مجدد را نه‌تنها بی‌فایده بلکه خطرناک و تحقیرآمیز 

تلقی می‌کنند.

نکته محوری در استدلال منتقدان مذاکره این است که 

جنگ زمانی آغاز شد که ایران در حال گفت‌وگو با آمریکا 

و برخی طرف‌های اروپایی برای احیای توافقی جدید 

پس از برجام بود. آن‌ها می‌پرسند: اگر مذاکره، حتی 

در میانه روند رسمی، نتواند از حمله نظامی جلوگیری 

کند، چه تضمینی وجود دارد که تکرار آن نتیجه‌ای 

متفاوت داشته باشد؟ به‌زعم آنان، حمله به ایران نشان 

داد که اعتماد به آمریکا خطای راهبردی بوده و هرگونه 

بازگشت به مذاکره بدون کسب قدرت بازدارندگی جدی، 

به معنای تکرار اشتباهات گذشته است.

در مقابل، حامیان مذاکره استدلال می‌کنند که ادامه 

وضعیت تقابل و بی‌اعتمادی تنها به تشدید انزوا، 

افزایش فشار اقتصادی و افزایش مخاطرات امنیتی 

منجر خواهد شد. آن‌ها بر این باورند که حمله نظامی به 

ایران نه نتیجه مذاکره، بلکه ناشی از فقدان شفافیت، 

عدم تضمین‌های بین‌المللی و فضای سوءتفاهم مزمن 

در روابط تهران–واشنگتن بوده است. به گفته آنان، 

بازگشت به گفت‌وگو می‌تواند با طراحی ساختاری 

جدید، همراه با ضمانت‌های چندجانبه و منطقه‌ای، 

زمینه‌ای برای کاهش تنش و جلوگیری از درگیری‌های 

آتی فراهم کند.

این نوشتار، با تمرکز بر این پرسش کلیدی که »آیا 

مذاکره مجدد با آمریکا پس از حمله نظامی ممکن و 

منطقی است؟«

با مذاکره تحریم‌ها برداشته نمی‌شوند

فواد ایزدی، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 

تهران در پاسخ به این سوال گفت: این موضوع بستگی 

دارد به اینکه هدف شما از مذاکره چیست. اگر هدف 

از مذاکره این است که بخشی از تحریم‌ها، مثلا به‌طور 

موقت تعلیق شود، این اتفاق در دولت ترامپ و با ترکیب 

فعلی کنگره آمریکا رخ نخواهد داد. تحریم‌های اصلی، 

به‌ویژه تحریم‌های بانکی، ناشی از مصوبات کنگره 

هستند. اگر رییس‌جمهور آمریکا بخواهد این تحریم‌ها 

را تعلیق کند، نیاز به مجوز کنگره دارد؛ چه این مجوز 

در متن قانون آمده باشد، چه خارج از آن لازم باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بر اساس قوانین آمریکا، 

هرگونه توافقی با ایران نیاز به تایید کنگره دارد. عبدالرضا 

فرجی راد، سفیر پیشین ایران در نروژ و مجارستان 

و استاد ژئوپلیتیک نیز در پاسخ به این سوال گفت: 

بازگشت به میز مذاکره، در صورتی منطقی و موجه 

است که طرف مقابل، یعنی ایالات متحده، درصدد 

تحمیل خواسته‌ها و دیدگاه‌های خود به ایران نباشد. 

اصولا مذاکره همواره امری مثبت و مطلوب است؛ چرا 

که در نهایت، حتی در شرایط تنش و درگیری، بهترین 

راه‌حل از مسیر دیپلماسی و گفت‌وگو حاصل می‌شود. 

بنابراین اگر بتوانیم مسایل موجود را هرچه زودتر از 

طریق دیپلماسی حل‌وفصل کنیم، دیگر جای نگرانی 

از بابت حملات، تجاوزات یا اقدامات تحریک‌آمیز وجود 

نخواهد داشت و این قطعا به نفع کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: واقعیت آن است که هم‌اکنون نیز نوعی 

ارتباط غیرمستقیم میان طرفین برقرار است و پیام‌هایی 

میان ایران و آمریکا رد و بدل می‌شود؛ حتی ممکن است 

این پیام‌ها به‌صورت کتبی نیز تنظیم شده باشند. از 

سوی دیگر، احتمال ادامه مذاکرات مستقیم نیز وجود 

دارد. نکته حایز اهمیت این است که ایران خواستار آن 

است که در صورت آغاز رسمی مذاکرات، چند اصل 

اساسی رعایت شود. اولا، طرف آمریکایی باید تضمین 

دهد که در جریان مذاکرات، نه تنها جنگی تحمیل 

نخواهد شد، بلکه به رژیم صهیونیستی نیز اجازه نخواهد 

داد تا دست به تجاوز علیه خاک ایران بزند. ثانیا، باید 

چارچوب مشخص و روشنی برای مذاکرات تعیین شود.

دیپلماسی در فصل نو
 گفت‌وشنود  خبرنگاران نخست

  با معاون امنیتی استانداری 
خراسان رضوی  

ابراهیم ناظمی 

دکتر امیرالله شمقدری معاون امنیتی، انتظامی 

استانداری خراسان  رضوی از موسسه مطبوعاتی و 

انتشاراتی نخست دیدار و با کارکنان این مجموعه 

به گفتگو پرداخت. 

در این دیدار ابتدا اعضای تحریریه و شورای سردبیری 

موسسه رسانه گستر و هفته‌نامه نخست پیرامون 

مسائل مبتلابه جامعه اظهارنظر کردند و فضای 

موجود در افکار عمومی را به اطلاع معاون امنیتی 

استانداری خراسان رساندند. 

 در ادامه این دیدار آقای شمقدری معاون امنیتی، 

انتظامی استانداری خراسان با اشاره به اینکه 

رسالت مطبوعات تنها خبر رسانی صرف نیست 

بلکه تحلیل، تعمیق و تبیین مسایل جامعه است 

گفت: این‌ها از اصول ضروری روزنامه‌نگاری است که 

متاسفانه نسبت به گذشته در عرصه‌های رسانه‌ای 

ضعیف‌ ترعمل می‌شود. 

،آموزشی،  بهداشتی  مسایل  اکنون  گفت  وی 

عمرانی، اقتصادی و نیازمندی‌های عمومی جامعه 

به گونه‌ایست که باید بسیار به آن‌ها پرداخته شود و 

دراین‌باره مسوولانه تر عمل گردد و اظهارنظرهای 

منعکس  شایسته‌تر  به‌طور  مسوولان  و   مردم 

شود. 

 وی گفت به استانداری خراسان رضوی تفویض اختیار 

شده و استانداری نیزمایل است رابطه نزدیک‌تری 

بین مدیران اجرایی و روزنامه‌ها برقرار کند و رسانه 

نخست هم این توانمندی را دارد که بتواند پیرامون 

مسایل مختلف فعالیت‌های خود را توسعه داده و 

در موضوعات متعدد تلنگرهای سازنده به مدیران 

اجرایی بزند. 

شمقدری گفت البته من خودم معتقدم روزنامه‌نگار 

باید محکم اظهارنظر نماید و به این سبب از مدیران 

اجرایی درخواست شده است که پاسخگوی سوال 

خبرنگاران باشند ما معتقدیم مدیران باید در دسترس 

رسانه‌ها باشند و پیرامون مسایل گوناگون به‌سرعت 

به خبرنگاران پاسخ دهند. 

وی درباره خروج اتباع افغانی از استان خراسان 

نیزگفت: در این زمینه مدیریت کشور سعی دارد 

افراط‌وتفریط نداشته باشد تا در تله‌های دشمن 

گرفتار نشود.

 آنچه بیشتر مدنظر است ساماندهی و قانونمند 

کردن حضور مهاجران افغانی‌ است تا ورود ،حضور 

و خروج آن‌ها در این سه سطح هوشمندانه‌تر صورت 

گیرد و ظرفیت‌ افغانی‌ها هم مدنظر باشد . 

وی به مدیرمسوول موسسه نخست توصیه کرد با 

حضور کارشناسی در زمینه‌های گوناگون فعالیت 

بیشتری اعمال نماید. 

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی 

افزود: ما آمادگی داریم که دراین‌ارتباط با رسانه‌ها 

ارتباط بیشتری برقرار کنیم.

وزیر کشور درباره خروج افغانستانی‌ها از ایران گفت: 

روند خروج اتباع غیرقانونی به‌طور منطقی در حال 

پیشرفت است و امسال نیز از میان ۷۰۰ هزارنفری 

که حدودا خارج‌شده‌اند ، بیش از ۷۰ درصدشان، 

به‌صورت داوطلبانه اقدام کرده‌اند و این روند به‌خوبی 

در حال انجام است.

اسکندر مومنی وزیر کشور ، در رابطه با مراحل 

اخراج اتباع غیرقانونی حاضر در کشور و وضعیت 

فعلی آن‌ها در اردوگاه‌های مرزی گفت:‌ الحمدالله 

خیلی خوب، منطقی، به‌دوراز افراط‌وتفریط پیش 

می‌رود.  ما سابقه تاریخی مشترکی با یکدیگر داریم 

و بسیاری از این افراد سال‌ها در ایران کارکرده‌اند. 

ما نگاه مهاجرستیزانه‌ای به آن‌ها نداریم و بسیاری 

از این افراد به ما کمک کرده‌اند و نان‌ونمک یکدیگر 

را خورده‌ایم.

وی ادامه داد: این روند به‌طور منطقی در حال 

پیش‌رفتن است و امسال هم از میان ۷۰۰ هزارنفری 

که حدودا خارج‌شده‌اند،  بیش از ۷۰ درصد آن‌ها، 

به‌صورت داوطلبانه اقدام کرده‌اند.  این روند به‌خوبی 

در حال انجام است.

وزیر کشور در توضیح ویدیوهای ادعایی از وضعیت 

نامناسب اردوگاه‌های خروج افغان‌ها عنوان کرد: 

این‌ها که شما می‌بینید، نه طرفداران افغان‌ها و نه 

طرفدار ایران هستند و بیشتر به دنبال ایجاد التهاب 

هستند اما الحمدالله، فضا بسیار مناسب است. عرض 

کردم این اقدامات داوطلبانه است و همان‌طور که 

در استقبال از اربعین موکب‌هایی برپا می‌شود، در 

زمان خروج اتباع هم بسیاری  موکب‌هایی می‌زنند 

و  این افراد را بدرقه می‌کنند.  این کار با احترام و 

خیلی خوب انجام می‌شود.

برنامه دشمنان برای ایجاد اختلاف میان افغان‌ها و ایرانی‌ها

التهاب آفرینی با اتباع غیرمجاز

  خبر

آدرس غلط نفوذی!
* دکترعلي ‌خسروشاهي

نفوذی واژه‌ای گمراه‌کننده است. ذکر نام نفوذی در ادبیات 

سیاسی، در گفتار روزمره و در اخبار روزانه  ناخودآگاه یک نیروی 

تک نفره را یادآور می‌شود. اما اینگونه نیست. 

البته نفوذی کسی است که در را می‌بندد. کلید را خاموش 

 می‌کند و یا اینکه با مهمانان یک نشست با گرمی خداحافظی 

می‌کند.

بله تا اینجا او یک نفر به نظر می‌آید اما او یک‌مهره  دم‌دار است.

اینکه چرا اسمش بیشتر بر سروزبان می‌چرخد این است که 

در دقیقه ۹۰ سرانجام پاس‌کاری‌ها به او رسیده و این شخص 

گل زده است. 

در حمله اسراییل و آمریکا به ایران حالا واژه نفوذی تابوی خود را 

ازدست‌داده و عمده افکار از هر طیفی به حضور و وجود جاسوس 

معترف هستند اما تلخند اینجاست که همین واژه موجب اسباب 

خنده شده از بس قلابی و مسخره و هتاک و وقیح مورداستفاده 

قرارگرفته است. هر طیفی یک‌جور برای خود نفوذی را تعریف 

می‌کند و در پایان کنایه‌ای هم به رقیب می‌زند.

غافل از اینکه نفوذی اسراییل کسی است که قطعا صاحب 

منصب، صاحب قدرت اجتماعی یا اقتصادی و یا حتی مربوط 

به امور گردشگری و ورزشی باشد.

 چیزی که ربطی به مردم عادی ندارد و به‌تبع آن به لایه‌های 

پایینی تا بالایی مدیریتی  مربوط است.

 آن‌هایی که در قامت مدیر مخلص تو زرد از آب درخواهند آمد. 

اسراییل چه نیازی به جاسوس نخبه دارد؟ یک تیم مدیریتی نادان 

و متعصب و نان به نرخ روز خور ناخواسته می‌توانند پیاده‌نظام 

باشند و چند مدیر که از آب و گل درآمده‌اند می‌توانند به‌عنوان 

ذهن‌های مدیریتی بی‌خاصیت عمل کنند. 

آدرس غلط ندهیم. ایرانی جماعت باهوش است. به شعور مردم 

توهین نکنیم. بپذیریم نفوذی داریم و باید پیدایشان کنیم. 

هرکه بحث ماورالطبیعه را پیش کشد. به مردم دروغ گفته است. 

اجنه‌ها و رمال‌ها شلوار خودشان را هم  نمی‌توانند بالا بکشند. 

کاترین شکدم حتی اگر با ۱۰۰۰ نفر هم ‌هم آغوشی داشت، 

خروجی‌اش اینقدر فاجعه‌آمیز نبود. پرکشیدن لاله‌هایمان و 

برادرهایمان بدین ترتیب و بدین مرتبی و بی‌نقصی نشان می‌دهد 

این ترورها کار آدمیزاد است!
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مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی هشدار داد

افزایش معلولیت‌ به خاطر تصادف!
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با هشدار 

دادن نسبت به افزایش معلولیت‌های 

ناشی از تصادف، گفت: با افزایش آگاهی 

خانواده‌ها، توسعه خدمات ژنتیک رایگان 

پیش از ازدواج و ... کاهش معناداری در 

تولد کودکان دارای مشکلات مادرزادی 

مشاهده‌شده است، اما برخی معلولیت‌ها 

ازجمله ضایعات نخاعی، قطع عضو و 

آسیب‌های مغزی ناشی از تصادفات به 

دلیل ضعف ایمنی جاده‌ای و وسایل نقلیه 

نامناسب و ... رو به رشد است.

مهدی برجی اظهار کرد: سازمان بهزیستی 

از قبل از تولد افراد، مسوولیت‌های خود 

را آغاز می‌کند. در حال حاضر بیش از ۸۰ 

مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیکی با این 

سازمان همکاری می‌کنند، این خدمات 

پیشگیرانه که اغلب در نگاه عموم پنهان 

می‌ماند، تهدیدات ژنتیکی را شناسایی 

کرده و با مشاوره مناسب موجب کاهش زاد 

و ولد نوزادان معلول یا مبتلابه بیماری‌های 

ژنتیکی می‌شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی درباره 

آمار معلولیت‌ها در استان خراسان رضوی، 

بیان کرد: از ۵۶۲ هزار نفر تحت پوشش، 

۱۹۳ هزار نفر دارای معلولیت هستند. در 

این میان ۶۲ هزار و ۹۹۳ نفر دارای معلولیت 

جسمی و حرکتی هستند که خود به دو 

گروه تقسیم می‌شوند؛ معلولیت نورولوژیک 

)فلج مغزی( حدود ۳۱ هزار و ۹۴۸ نفر که 

از تولد وجود داشته و درمان‌پذیر نیستند، 

و معلولیت‌های جسمی اکتسابی )پس 

از تولد و معمولاً در اثر سانحه(، حدود ۳۱ 

هزار و ۴۵ نفر که در آن مغز سالم است 

و تنها بدن تحت تأثیر قرارگرفته است.

برجی در ادامه گفت: در حوزه ناتوانی 

ذهنی، حدود ۲.۵ درصد از مردم دچار 

مشکلات هوشی هستند، به‌عبارت‌دیگر 

هوشبری آن‌ها زیر ۷۰ است. این افراد به 

چند گروه تقسیم می‌شوند؛ هوشبر بین 

۵۵ تا ۷۰ که توانایی خواندن، نوشتن، 

مهارت‌های روزمره مانند مسواک زدن رادارند 

و بسیاری مثل افراد سندروم داون در این 

دسته قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: هوشبر زیر ۵۰ که قادر به 

انجام مفاهیم ساده، تکلم یا تغذیه مستقل 

نیستند و هوشبر زیر ۴۰ که اغلب در سطح 

زندگی نباتی قرار دارند، در استان حدود 

۷۰۰۰ نفر از این افراد در مراکزی مانند 

همدم و فیاض بخش نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: 

در این استان حدود ۴۵ هزار کودک 

کم‌توان ذهنی تحت پوشش قرار دارند. 

در مورد اتیسم هم باید گفت که گرچه 

تعداد ثبت‌شده حدود ۳۵۳۷ نفر است، 

اما احتمالاآًمار واقعی بسیار بالاتر است، 

مساله‌ای که با آن مواجهیم، تشخیص 

دیرهنگام است.

برجی تصریح کرد: در ایران معمولا  تشخیص 

بعد از ۳ سالگی صورت می‌گیرد، درحالی‌که 

در کشورهای پیشرفته مانند ژاپن این 

بازه سنی بین ۱۸ تا ۲۴ ماهگی است. 

بهزیستی سعی دارد با لوازم مشاوره ژنتیکی 

و شناسایی زودهنگام از بار این اختلال 

بکاهد، اما چالش‌های فرهنگی و مالی 

پیش‌روی این مسیر گمراه‌کننده است.

وی افزود: اتیسم مشکلی روبه‌ گسترش و 

نگران‌کننده است که نیازمند فرهنگ‌سازی، 

امکانات تشخیصی زودهنگام و بسترسازی 

آموزشی است. تنها با این روش می‌توان 

از تحمیل هزینه‌های سنگین آینده و 

افزایش فشارهای روانی و اقتصادی بر 

جامعه جلوگیری کرد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی بیان 

کرد: از مهم‌ترین چالش‌های آینده کشور، 

سالمندی جمعیت است. امید به زندگی در 

ایران از حدود ۵۷ سال در زمان انقلاب به 

حدود ۷۶ سال رسیده است. در نتیجه، دوره 

سالمندی افراد بسیار طولانی شده، اکنون 

یک‌سوم عمر انسان‌ها بعد از بازنشستگی 

سپری می‌شود.

وی  با اشاره به اینکه اگرچه این نشان‌دهنده 

موفقیت نظام سلامت است، اما سالمندی 

جمعیتی بی‌برنامه می‌تواند فشار زیادی بر 

سیستم‌های بهداشتی، درمانی و اقتصادی 

وارد کند، گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ 

درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال 

هستند، اما این گروه ۵۰ درصد تخت‌های 

بیمارستانی را اشغال می‌کنند. پیش‌بینی 

می‌شود تا سال ۱۴۳۰ این سهم جمعیتی 

به بیش از ۳۰ درصد برسد.

هیچ‌کس برای این خاک، ایرانی نمی‌شود!
غلامرضا بنی اسدی

سختی‌های توان‌فرسا را تحمل کردیم ما ایرانی‌ها و از جنگ تحمیلی 

دیگری سرفراز بیرون آمدیم. جنگی که اگرچه به طول 12 روز بود 

اما عرضی بسیار وسیع و ژرفایی بسیار عمیق داشت. درس‌ها 

گرفتیم به تجربه تا به عبرت گیری، خط به خط بخوانیم. از این 

جمله است فهمِ این واقعیت که فرق می‌کند این‌سوی سیم‌خاردار 

زاده شده باشی یا آن‌سوی سیم‌خاردار. دیدیم که زاده شدگانِ 

این‌سوی سیم‌های خاردار، سیم‌خاردار شدند در برابر اجانب. 

اختلاف‌نظرها را از یاد بردند تا به یاد دشمن آورند که ایرانی، به هر 

سلیقه و حتی عقیده، ایرانی است. اما از آن‌سوی سیم‌های خاردار 

که جز خار در دست و حتی چشمِ ما فرونرفت. کاش چشم‌باز کنند 

آنانی که تاکنون پلک بر هم نهاده بودند در برابر واقعیت و پنبه در 

گوش نهاده بودند در برابر صداهای مشفقانی که به هشدار بلند 

بود که مراقب مرزها باشید. می‌گفتند و می‌نوشتند  برخی‌هایی 

که می‌آیند، نه مهاجر که مهاجم‌اند. آموزش‌دیده‌اند و می‌آیند تا در 

سرزمین ما آن آموخته‌ها را در خدمت دشمن محقق کنند. چنین 

هم کردند. جنگ 12 روزه گواه زخم‌هایی است که از این غفلت 

خوردیم. غفلتی که کم از خیانت نداشت!

کاش یک مقدار فکر کنند جماعتی که توییت می‌زدند و می‌نوشتند"مرگ 

بر آن مرز و معیاری که مرا به خاطر به دنیا آمدن در سرزمینی که..." 

کاش تامل کنند کسانی که "چند کیلومتر آن‌طرف‌تر به دنیا آمده‌اند" 

واقعا با ایران" غریبه" اند. و نشان دادند این را. البته شاید با این 

جماعت نه غریبه که آشنا و برادر باشند اما ایران زخم برداشت از 

این افراد و این نگاه. از این نابردارهایی که با بی تدبیری بعضی‌ها 

جای برادران را هم گرفته بودند. 

نمی‌خواهم کلمات به تلخی کام‌ها را برآشوبند. به همین بسنده 

می‌کنم حالا که اراده نظام بر نظم بخشیدن به موضوع مهاجرپذیری 

تعلق‌گرفته است، همه همراهی کنند تا راه به‌سوی ارتقای امنیت 

ملی هموار شود. بدانیم همان‌طور که هیچ جا برای ما ایران نمی‌شود، 

هیچ‌کس برای وطن هم ایرانی نمی‌شود. صاحب‌خانه است که 

دلش برای خانه می‌سوزد نه همسایه. تامل کنیم.

عدالت آموزشی قطب‌نمای تمامی 
فعالیت‌هاست

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش‌وپرورش گفت: عدالت آموزشی 

به  اولویت‌بخشی  رویکرد  فعالیت‌هاست.  تمامی  قطب‌نمای 

آموزش‌وپرورش به معنای سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن‌تر و 

درخشان‌تر برای کشور است.

رضوان حکیم‌زاده در اختتامیه دوره کشوری توانمندسازی نیروی 

انسانی در مشهد اظهار کرد: با توجه به اینکه عدالت آموزشی 

قطب‌نمای تمامی فعالیت‌هاست. بنابراین  رویکرد اولویت‌بخشی 

رییس‌جمهور به آموزش‌وپرورش به معنای سرمایه‌گذاری برای 

آینده‌ای روشن‌تر و درخشان‌تر برای کشور است.

وی افزود: طبق تحقیقات انجام‌شده احتمال اینکه فرزندان والدین 

کم‌سواد خود نیز کم‌سواد شوند حدود 73 درصد است. در همین 

راستا آموزش یک دانش‌آموز برای کسب مهارت‌های پایه، گامی 

بلندمدت برای جلوگیری از تکرار فقر آموزشی در نسل‌های آینده است.

حکیم‌زاده هدف از برپایی دوره‌های توانمندسازی و اجرای کارگاه‌ها 

را ایجاد حس جمعی مشترک و روح جمعی پیشرفت‌گرا و تحول‌گرا 

دانست و تاکید کرد: این دوره آغازگر فرآیند تحول در مهم‌ترین 

دوره آموزشی یعنی ابتدایی است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: با تحقق سند تحول بنیادین 

محیطی پویا، بانشاط، خلاق، صمیمی و امیدبخش در حوزه 

آموزش‌وپرورش ایجاد خواهد شد و این در حالی است که مدرسه 

تراز مدرسه‌ای است که همه دانش‌آموزان در آن دیده و شنیده‌شده 

و فرصتی برای یادگیری داشته و محترم شمرده شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 

جرم دادگستری خراسان رضوی از 

اجرای طرحی هدفمند برای ایجاد 

اشتغال و مهارت‌آموزی به ۵۰ نفر از 

زندانیان آزادشده باسابقه سرقت خبرداد.

در نشست راهبردی شورای پیشگیری 

از وقوع جرم استان خراسان رضوی 

راهکارهای  بررسی  با محوریت  که 

مقابله با سرقت و کاهش آسیب‌های 

اجتماعی برگزار شد، طرحی نوین برای 

توانمندسازی زندانیان آزادشده به 

تصویب رسید.

حسین شفیعی، معاون اجتماعی و 

پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 

خراسان رضوی با اشاره به مطالبه 

عمومی برای مقابله مؤثر با سرقت، 

اظهارکرد: رویکرد پیشگیرانه نباید تنها 

معطوف به‌پیش از وقوع جرم باشد، 

بلکه باید پس از آزادی نیز ادامه یابد 

تا از بازتولید جرم جلوگیری شود. بر 

همین اساس، برنامه‌ای با مشارکت 

چند دستگاه اجرایی تدوین‌شده که 

هدف آن ایجاد اشتغال پایدار برای 

50 نفر از زندانیانی است که سابقه 

مشارکت در سرقت‌های مهم را داشته‌اند.

وی تأکید کرد: این طرح با همراهی 

اداره کل زندان‌ها، اداره کل صمت و 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با 

نظارت دادگستری استان اجرا خواهد 

شد. طی آن، غربالگری حرفه‌ای از بین 

زندانیان آزادشده صورت می‌گیرد و بر 

اساس توانمندی‌های شناسایی‌شده، 

مسیر آموزش‌های مهارتی و معرفی به 

فرصت‌های شغلی طراحی می‌شود.

در این جلسه موضوع نظارت مؤثر بر 

سارقین حرفه‌ای موردتوجه قرار گرفت. 

اجرای طرح نصب پابند الکترونیکی 

سابقه  دارای  افراد  از  برخی  برای 

سرقت، با همکاری پلیس آگاهی و 

ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای استان، 

ازجمله مصوبات مهم این نشست بود.

شفیعی دراین‌باره گفت: استفاده از 

ابزارهای نوین نظارتی می‌تواند نقش 

بسزایی در پیشگیری میدانی و کاهش 

جرایم تکراری ایفا کند.

نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 

راهکارهایی برای تقویت گشت‌های 

محلی نیز بررسی شد. استفاده هدفمند 

از ظرفیت نیروهای مردمی رضویون 

در چارچوب ضوابط مشخص، ازجمله 

پیشنهادهایی بود که موردحمایت اعضای 

جلسه قرار گرفت. این اقدام می‌تواند 

حضور امنیتی در محلات را تقویت و 

احساس امنیت را در میان شهروندان 

افزایش دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 

جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره 

به اهمیت سیاست‌گذاری اجتماعی 

در حوزه اجرای احکام کیفری، گفت: 

نگاه ترمیمی به زندانیان آزادشده و 

تلاش برای بازگرداندن آن‌ها به جامعه، 

اقدامی راهبردی در مسیر کاهش 

جرم است. توانمندسازی این افراد 

نه‌تنها به نفع خودشان بلکه به سود 

جامعه و کاهش بار هزینه‌های امنیتی 

خواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای موفق 

این طرح نیازمند همراهی سازمان‌های 

مردم‌نهاد، خیرین، نهادهای حمایتی 

و نیز کارآفرینان بخش خصوصی است. 

اگر بتوانیم فضای شغلی برای این افراد 

فراهم کنیم، امکان بازگشت آن‌ها به 

مسیر قانون‌گریزی به‌طور چشمگیری 

کاهش می‌یابد.

در پایان این نشست، مقرر شد سازوکار 

عملیاتی اجرای طرح در قالب کمیته‌های 

اجرایی مشترک تدوین شود و روند پیشرفت 

آن به‌صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار 

گیرد. طرح مذکور می‌تواند الگویی ملی 

برای اصلاح فرآیند بازگشت زندانیان 

به جامعه باشد و از بروز چرخه‌های 

جرم‌زایی جلوگیری کند.

گفتنی است ؛ این نشست با حضور 

حسین شفیعی، معاون اجتماعی و 

پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 

استان و سیدهادی شریعت‌یار، معاون 

حفظ حقوق عامه دادسرای مشهد 

برگزار شد.

گام عملی برای توانمندسازی زندانیان آزادشده

 بازسازی زندگی پس از جرم

یادداشت

خبر
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تحلیل‌گران اجتماعی براین باورند که رسانه 

تنها سلاح حاکمیت در جنگ روانی و حفظ 

انسجام اجتماعی است اینکه رسانه‌های 

داخلی اولین راویان واقعیت‌ها باشند تا در 

جنگ‌روانی بازنده نشوند و جبهه رسانه را 

در دست بگیرند.

وفاق، همدلیش،  اجتماعی،  انسجام 

نوع‌دوستی و هزاران واژه دیگری از این 

دست در فرهنگ و ادبیات ایرانیان بسیار 

است، برگ برگ تاریخ ایران‌زمین سرشار از 

داستان‌های همدلی و مهربانی ایرانیانی 

است که مردانگی و آزادگی را در بزنگاه‌های 

سخت تاریخ نه در داستان‌ها بلکه در دنیای 

واقعی اثبات کرده‌اند همان‌طور که در 

تهاجم ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران، 

بار دیگر این همدلی و وفاق در برگ دیگری 

از تاریخ ایران ثبت شد. هرچند انسجام 

اجتماعی در جای جای ایران نمود یافت 

اما کارشناسان و تحلیل‌گران اجتماعی 

معتقدند تداوم و تقویت این انسجام در 

سایه اعتماد به رسانه‌های داخلی شدنی 

است، رسانه‌ای که تنها ابزار حاکمیت‌ها در 

جنگ‌روانی و تنها مرجع انسجام اجتماعی 

به شمار می‌رود براین اساس در جنگ 

روایت‌ها آن روایتی برنده است که اولین‌ 

باشد چرا که مخاطب برای یافتن پاسخ 

خود به همان اولین‌ها رجوع می‌کند.

»زهرا نژادبهرام« فعال سیاسی اصلاح‌طلب  

می‌گوید: اگر رسانه‌ها بخواهند رویکرد 

انحصارطلبانه در پیش بگیرند و فقط بیان‌گر 

خواست و صدای بخشی از جامعه باشند، 

دچار خطای استراتژیک می‌شوند و در 

این صورت انسجام ملی آسیب می‌بیند و 

»صدیقه ببران« استاد ارتباطات دانشگاه 

آزاد اسلامی معقتد است، هنر رسانه است 

که جنگ روانی در دشمن و اتحاد در داخل 

کشور ایجاد کند.

پژوهشگر ایرنا برای دریافت پاسخ این 

پرسش‌ها که در انسجام اجتماعی چه 

فاکتورهایی نهفته است؟ چگونه می‌توان 

این انسجام را حفظ و تقویت کرد؟ چرا در 

شرایط بحرانی انسجام مردم بیشتر می 

شود؟ به سراغ این دو تحلیل‌گر مسایل 

اجتماعی رفته است که مشروح این پاسخ‌ها 

در ذیل می‌آید:

»زهرا نژادبهرام« فعال سیاسی اصلاح‌طلب 

معتقد است؛ مجموعه‌ای از وظایف وجود 

دارد که انجام آن‌ها بر عهده همه شهروندان 

است و در واقع بخشی از علایق و تعهدات 

ما به میهن نیز به شمار می‌آیند و امروز 

بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی 

و همدلی نیازمندیم و باید تلاش کنیم با 

یکدیگر همراه و همدل باشیم و اخبار را 

فقط از منابع قابل اعتماد دریافت کنیم؛ 

رسانه‌هایی که می‌توانیم به صحت و درستی 

آن‌ها اطمینان داشته باشیم. همچنین باید 

توجه کنیم که امنیت فردی ما وابسته به 

امنیت جمعی جامعه است. هر اندازه شرایط 

داخلی کشورمان امن‌تر باشد، آرامش و 

امنیت فردی ما نیز بیشتر تأمین خواهد 

شد براین اساس بیش از هر چیز نیازمند 

آنیم که فارغ از تفاوت‌ها در تفکر، سلیقه، 

پوشش، قومیت و زبان، یادآور شویم که 

همه ما ایرانی هستیم و این پیوستگی و 

همبستگی ملی می‌تواند سدی مستحکم 

در برابر تهدیدات و تجاوزهای احتمالی 

به کشورمان باشد.

حفظ انسجام درونی جامعه از مسیر 

رسانه‌ها و دولت

وی همچنین به گروه‌های مرجع موثر در 

حفظ انسجام اجتماعی اشاره می‌کند، اینکه 

این گروه‌ بسیار متنوع هستند و نمی‌توان 

آن ها را به دو یا چند گروه محدود کرد. در هر 

بخش و عرصه‌ای، گروه‌های مرجع خاص 

خود راداریم؛ از نهادهای مدنی گرفته تا 

نهادهای فرهنگی، هنری و حتی خانواده؛ 

اما در کل جامعه، خانواده به‌عنوان نهاد پایه 

جامعه، مهم‌ترین مرجع اعتماد، همدلی 

و همگرایی افراد به شمار می‌آید پس‌ازآن، 

نهاد رسانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. 

امروزه، بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم که 

نهاد رسانه‌ها پیام‌آور همدلی، همبستگی، 

انسجام و اعتماد ملی باشند. اگر رسانه‌ها 

بخواهند رویکرد انحصارطلبانه در پیش 

بگیرند و فقط بیان‌گر خواست و صدای 

بخشی از جامعه باشند، این‌یک خطای 

استراتژیک تلقی می‌شود و به انسجام ملی 

آسیب می‌زند به‌ویژه »رسانه ملی« باید توجه 

داشته باشند که متعلق به همه مردم ایران 

است و نباید در اختیار یک طبقه، گروه یا 

تفکر خاص قرار گیرد. جامعه ایران متنوع و 

متکثر است؛ اما همه ایرانیان، با هر گرایش 

فکری، فرهنگی، قومی یا مذهبی، عاشق 

میهن خود هستند و برای حفظ انسجام 

و یکپارچگی کشور در برابر هر تهدید و 

تجاوزی، تلاش خواهند کرد.

اگر رسانه‌ها بخواهند رویکرد انحصارطلبانه 

در پیش بگیرند و فقط بیان‌گر خواست و 

صدای بخشی از جامعه باشند، این‌یک 

خطای استراتژیک تلقی می‌شود و به 

انسجام ملی آسیب می‌زند.

این عضو پیشین شورای اسلامی شهر 

تهران براین باور است که حفظ انسجام 

درونی، پیش از هر چیز، از مسیر رسانه‌ها 

قابل‌دسترسی است چراکه رسانه‌ها نقش 

بی‌بدیلی در شکل‌دهی افکار عمومی، 

القای حس همبستگی و تعمیق وحدت 

ملی ایفا می‌کنند. بعد از رسانه‌ها، نهاد 

دولت جایگاه ویژه‌ای در این زمینه دارد و 

می‌تواند با سیاست‌گذاری مناسب، زمینه 

انسجام ملی را با توجه به تنوع و تکثر جامعه 

فراهم آورد. دولت و درواقع کل حاکمیت، 

باید خود را خدمتگزار ملت بداند و آگاه 

باشد که در مقابله با متجاوزین، پشتوانه 

اصلی آن‌ها مردم هستند. قدرت هر نظامی، 

هرچقدر هم ارزشمند باشد بر دوش مردم 

ایران است. بنابراین، حرمت، احترام و باور 

مردم ایران؛ فارغ از همه تفاوت‌ها و تکثرها، 

مهم‌ترین اصل برای حفظ انسجام ملی 

است اگر روزی این اصل نادیده گرفته 

شود، آن زمان است که باید بسیار نگران 

آینده کشور بود.

نژادبهرام ادامه می‌دهد: حفظ تمامیت 

ارضی و عزت ملی از بالاترین اولویت‌ها 

برای همه ایرانیان است. شواهد این 

موضوع را می‌توانید در رفتار مردم طی 

وقایع اخیر مشاهده کنید؛ مثلًا در ۱۲ 

روز از تجاوز اسراییل به کشورمان، مردم 

فارغ از تفاوت دیدگاه‌ها، حتی باوجود 

نقدها و اعتراضاتشان، چه در داخل و 

چه در خارج از کشور، قاطعانه در برابر این 

تجاوز ایستادگی و آن را یک‌صدا محکوم 

کردند. هیچ‌ فردی حق ندارد به سرزمین 

ما تجاوز کند و مردم ایران این اصل را 

همواره و به‌وضوح در بیانیه‌ها، حمایت‌ها و 

عملکردهای گوناگون خود چه در رسانه‌ها، 

چه در میان تشکل‌های سیاسی و مدنی، 

چه در میان چهره‌های مرجع، روشنفکران 

منتقد و هنرمندان داخل و خارج از کشور 

نشان داده‌اند. از همه طیف‌ها و جریان‌های 

اجتماعی و سیاسی گرفته تا چهره‌های 

سرشناس، در زمان تهدیدات ملی همواره 

کنار یکدیگر می‌ایستند و تمامیت ارضی 

و انسجام ملی را خط قرمز خود می‌دانند 

و پشت کشورشان ایستادند.

ضرورت اتخاذ سیاست هوشمندانه 

حاکمیت در حفظ انسجام اجتماعی

»صدیقه ببران« عضو هیات علمی گروه 

علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و 

رسانه دانشگاه آزاد اسلامی به ریشه انسجام 

اجتماعی در فرهنگ ایرانیان اشاره می‌کند 

اینکه ملت ایران ویژگی منحصربه‌فردی دارد 

که ریشه این ویژگی نیز در تاریخ، تمدن و 

فرهنگ ایران نهفته است. هرگاه کشورمان 

با بحران‌ها و مشکلات ملی روبه‌رو شد، 

شاهد هم‌نوا شدن و همبستگی گسترده 

مردم بودیم حتی باوجود تبلیغات وسیع 

دشمنان برای ایجاد تفرقه. مردم حتی 

آن‌هایی که به حوزه‌های اجرایی کشور 

انتقاد دارند، حاضر نشدند به کشورشان 

پشت کنند یا علیه سرزمینشان سخنی 

بگویند؛ حتی آن‌هایی که از کشور مهاجرت 

کرده‌اند نیز در دفاع از ایران ایستادند. این 

اتفاق ریشه در روحیه بالای ناسیونالیسم و 

ملی‌گرایی در میان ایرانیان دارد. اختلافات 

و چالش‌های داخلی همیشه وجود داشته و 

خواهد داشت، مثل اختلافات خانوادگی؛ 

اما زمانی که مساله کشور و یک وجب از 

خاک ایران مطرح می‌شود، مردم با تمام 

وجود به حمایت از میهن برمی‌خیزند. نکته 

جالب‌تر این است که حتی بسیاری از 

ایرانیان فهیم و فرهیخته‌ای که سال‌هاست 

در خارج از کشور زندگی می‌کنند و منتقد 

نظام سیاسی موجود هستند، در چنین 

لحظاتی بیانیه می‌دهند و از تمامیت ارضی 

و استقلال کشور دفاع می‌کنند.

ای‌کاش نان را گران نمی‌کردند!
محمدباقر عطاریانی 

 بسیاری از اجناس و کالاهای موردنیاز و حتی اساسی مردم ، 

چراغ خاموش گران شد.اما این بار ، نان به‌عنوان پرمصرف‌ترین و 

بیشترین ماده غذایی بر سر سفره مردم به‌ویژه طبقات متوسط و 

پایین‌شهر و روستاهای ما علنا گران شد.

گرانی آن را به دلیل اجرت کارگر و بیمه و دیگر مخارج نانوایان 

اعلام کردند و ظاهرا چاره‌ای نبوده.

اما ای‌کاش در برابر همه گرانی‌ها ، حداقل این‌یک قلم کالا را گران 

نمی‌کردند.باور کنید این روزها خیلی‌ها توان خرید گوشت قرمز 

و مرغ و بسیاری دیگر از کالاهای خانواده اعم از میوه ، شیرینی و 

... را ندارند.قید خرید و مصرف اغلب کالاها را زده‌اند چراکه در 

برابر اجاره خانه ، هزینه‌های درمان ، تحصیل و تغذیه مجبورند در 

مخارج زندگی صرفه‌جویی و مدیریت کنند.

اما در برابر گرانی نان که جای خاصی در سفره مردم دارد و می‌تواند 

تنها جایگزین دیگر مواد غذایی باشد ، ای‌کاش فکر دیگری می‌شد.

آیا نمی‌شد برای قشر نانوا و کارگران آن تسهیلات و شرایط خاص و 

خوبی می‌گذاشتند تا جبران هزینه‌ها شود؟ آیا مسوولان مربوطه 

نمی‌دانند قشر محروم ما سفره غذا را با نان پر می‌کنند؟ آیا انصاف 

است که در این شرایط، نان را گران کردید؟ پایین‌شهری‌های ما 

از مصرف بنزین در کشور هیچ نفعی نمی‌برند اما در برابر نان که 

بیشترین مصرف رادارند باید با گرانی آن کنار بیایند!

وقتی نوشابه‌ها ، سیگار ، خاویار ، میوه‌های وارداتی ، لباس‌های 

مارک دار و دیگر لوازم لوکس و تاپ گران می‌شود ، اغلب مردم 

ناراحت و نگران نمی‌شوند چراکه به‌راحتی می‌توانند از مصرف 

چنین کالاهایی صرف‌نظر کنند.

اما قضیه نان فرق می‌کند چراکه مردم با ناراحتی اذعان می‌کنند 

مسوولان امر بی‌توجه شده و به فکر قشر متوسط نیستند.

با گرانی انواع شیرینی و کیک و شکلات می‌شود کنار آمد یا حداقل 

این کالاها را کمتر خرید و مصرف کرد اما آیا می‌شود نان سفره را 

کم کرد؟ اصلا جایگزینی دارد؟ خانوارهای پر اولاد چه کنند؟

جوابش باشد با مسوولانی که احتمالا با مصرف نان بیگانه‌اند و از 

دل سفره‌های خانوارهای محروم و متوسط خبری ندارند!

جد‌‌‌ول سود‌‌‌وکو  شماره 178
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد‌‌‌ول را تا تاریخ  9مرداد  140۴ 

به شماره زیر ارسال نمایند‌‌‌

09033831861 
به قید‌‌‌قرعه از سوي کلبه عسل مژد‌‌‌ه 

هد‌‌‌ايايي اهد‌‌‌ا مي شود‌‌‌. 
پاسخ جد‌‌‌ول  شماره 176

رسانه موثرترین سلاح در جنگ ‌روانی
  ساعت 25

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم رقیه احترامی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی 

امضاشده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 

نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت پلاک 

71884 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد  متعلق به وی می‌باشد که 

به علت سهل‌انگاری مفقود گردیده است. با بررسی سیستم جامع 

املاک معلوم شد مالکیت رقیه احترامی فریمانی فرزند عباسعلی 

شماره شناسنامه 42939 تاریخ تولد 1333/07/01 صادره از 

مشهد دارای شماره ملی 0931305764 به‌عنوان مالک سه 

دانگ مشاع از شش‌دانگ اعیان با شماره مستند مالکیت 11357 

تاریخ 1396/03/04 دفترخانه اسناد رسمی شماره 352 مشهد 

استان خراسان رضوی ، موضوع سند مالکیت اصلی به شماره 

چاپی 090581 سری د سال 94 با شماره دفتر الکترونیکی 

139620306003009437 ثبت گردیده است لذا به استناد 

مفاد ماده 120آیین‌نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 

می‌گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله انجام داده یا 

مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد . بایستی ظرف 10 روز از 

تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 

مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در 

صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 

سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد . 

م الف 6787

بشیر پاشایی 

رییس اداره ثبت‌اسناد و املاک منطقه 2 مشهد 
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در راستای حمایت از مشتریان

تسهیل پرداخت بدهی‌ها با ادامه طرح 
بخشودگی وجه التزام در موسسه اعتباری ملل

تکتم صابری مقدم تهرانی

فرصت استفاده از این امکان ویژه، در شعب موسسه اعتباری 

ملل تا پایان شهریورماه همچنان فراهم است.

 در راستای حمایت از مشتریان گرامی و تسهیل در فرآیند تسویه 

بدهی‌های غیر جاری، بخشش کامل ۶ درصد وجه التزام ویژه 

تسهیلات مشکوک‌الوصول حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 

جاری، در دستور کار قرارگرفته است.

لذا از کلیه مشتریان محترمی که دارای تسهیلات مشکوک الوصول 

می‌باشند دعوت می‌گردد جهت بهره‌مندی از این بخشودگی با 

مراجعه به شعب نسبت به تسویه مانده بدهی خود اقدام نمایند.

بدیهی است این اقدام در راستای حفظ منافع متقابل و بهبود 

سابقه اعتباری مشتریان محترم صورت می‌پذیرد.

طبق این گزارش، اختیار کامل این بخشودگی به کارگروه‌های 

وصول مطالبات در سراسر کشور تفویض شده تا فرآیند استفاده 

مشتریان از مزایای این طرح ساده‌تر شود.

مشتریان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی 

از شرایط این طرح به شعب موسسه اعتباری ملل در سراسر 

کشور مراجعه نمایند.

گره‌هایی که باید باز شوند

 خراسان رضوی پیشگام 
در انرژی‌های پاک

خراسان رضوی با داشتن ظرفیت‌های فراوان و پیشگامی در 

بهره‌گیری از انرژی‌های تجدید پذیر، در عمل با موانع مختلفی 

روبروست که شکاف عمیقی بین پتانسیل‌ها و واقعیت‌های موجود 

در این زمینه ایجاد کرده است.

موانع و شکاف پیش روی انرژی‌های پاک در خراسان رضوی ناشی 

از مشکلات در بخش‌های حمایتی، قانونی و بروکراسی اداری 

بوده که اکنون توسعه این صنعت را با کندی مواجه ساخته است.

هر مگاوات انرژی پاک در خراسان رضوی حاصل غلبه بر هزار 

مانع است؛ از معضل زمین که سرمایه‌گذار را سرگردان می‌کند، 

تا نوسانات ارزی و مشکلات پیچیده ثبت سفارش که تامین 

تجهیزات را ناممکن می‌سازد.

این گزارش به بررسی موانع پرتعداد در مسیر تولید انرژی‌های 

تجدیدپذیر می‌پردازد که اراده‌ای جدی برای رفع آن‌ها ضروری است.

با توجه به ناترازی انرژی که هرسال بیشتر گلوی کشور را می‌فشارد، 

رفتن به سمت توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یک امر 

اجتناب‌ناپذیر است، برای تسهیل در این مورد خراسان رضوی 

پیشگام شد.

در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی 

دولت و بخش خصوصی وزیر اقتصاد به 

تشریح اولویت این وزارتخانه و لزوم تقویت 

نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد 

از طریق واگذاری هم‌زمان مالکیت و 

مدیریت بنگاه‌ها، پرداخت.

علی مدنی‌زاده، وزیر جدید امور اقتصادی 

و دارایی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی ایرادر در آغاز این نشست، با 

تسلیت ایام سوگواری شهادت سرور و سالار 

شهیدان و همچنین با تسلیت شهادت 

تعدادی از مردم کشور، سرداران رشید 

اسلام و دانشمندان هسته‌ای، گفت: 

دوره مسوولیتم در وزارت امور اقتصادی 

و دارایی در شرایط جنگی و هم‌زمان با 

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد؛ که از 

همان ابتدای کار، فعالیت‌های مقابله‌ای 

متناسب با شرایط جنگی را آغاز کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از همدلی و 

وفاق و انسجام ملی به‌عنوان مؤلفه مهم 

برای عبور سرافرازانه کشور از شرایط اخیر 

نام برد و افزود: از اعضای اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی، تولیدکنندگان 

و اصناف و همه گروه‌هایی که با حضور 

فعالانه خود تلاش کردند تا در عرصه 

اقتصادی کاری کنند که مردم تا حد 

ممکن احساس آرامش را به‌خصوص در 

تأمین کالاهای اساسی وزندگی روزمره 

داشته باشند و کمترین آسیب را از این 

حیث متحمل شوند، قدردانی می‌کنم.

مدنی‌زاده همچنین با قدردانی از تلاش‌های 

شبانه‌روزی همه اعضای هیات دولت و 

کارکنان دولت به‌منظور تداوم بی‌وقفه 

خدمات‌رسانی به مردم در دوره جنگ 

تحمیلی اخیر و ساماندهی اقدامات پدافند 

غیرعامل، گفت: تامین مایحتاج مردم در 

شرایط جنگی اخیر با کمترین نارسایی 

صورت گرفت.

او در تشریح خسارت‌های ناشی از جنگ 

اخیر، علاوه بر خسارت‌های جانی هموطنان 

و خسارت‌های مستقیم به منازل مسکونی 

و اماکن عمومی، به هزینه‌هایی اشاره 

کرد که به بنگاه‌های اقتصادی به خاطر 

کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی 

در دوره جنگ وارد آمده است و گفت: 

این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا 

و همین‌طور عرضه را در کشور ایجاد کرد 

و یک حرکت دومینویی را مشاهده کرده 

و می‌کنیم که اگر تدبیر نشود، ممکن 

است ادامه پیدا کند.

مدنی‌زاده افزود: هر قدر ذهنیت مردم از 

واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر 

از آن میزانی که هست برآورد کنند، میزان 

سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و این در سال 

جاری که با عنوان سال سرمایه‌گذاری 

برای تولید نام‌گذاری شده است، می‌تواند 

کشور را از اهدافش دور کند.

وی به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی 

دولت برای صنایع بزرگ، صنایع کوچک 

و متوسط و اصناف در حوزه‌های مختلف 

اشاره و ابراز امیدواری کرد: خسارت‌هایی 

که به صنایع واردشده است با اجرای 

بسته‌های حمایتی، به‌تدریج از بین برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت 

برنامه خود در این وزارتخانه، تصریح کرد: 

برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری 

دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و 

افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد 

است.

او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و 

دارایی، آنچه به‌صورت جدی دنبال می‌شود، 

توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی 

واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای 

عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی 

بردارند و نه‌تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها 

را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی 

بتواند توسعه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به 

برنامه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری 

اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت و 

اصلاح نظام تامین مالی اشاره کرد و 

گفت: سهم بازار سرمایه در نظام تامین 

مالی تولید کشور کم است و بیشتر بانک 

محور هستیم. در وزارت امور اقتصادی 

و دارایی، برنامه جدی دیده‌شده است 

تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم.

کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی

نخستین برنامه مدنی‌زاده برای  وزارت اقتصاد 

مجید خروشی-  3/27   تریلیون دلار ذخایر طبیعی 

و معدنی کشور ایران است. تا کنون ما در بخش 

معدنی آن فقط 29 میلیارد دلار کشف کرده ایم. 

مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل 

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور 

در گفت و گو با خبرنگار موسسه مطبوعاتی رسانه 

گستر نخست گفت: ایران  به عنوان پنجمین کشور 

غنی جهان در حوزه معادن، 3/27 دهم تریلیون 

دلار سرمایه ذخایر طبیعی و معدنی را داراست 

که از ذخایر معدنی فقط 29 میلیارد دلار از آن را 

کشف کرده ایم که معادل   2درصد ظرفیت معدنی 

کشور است.

حسین شریعتمدار طهرانی تاکید کرد: مشکل 

اصلی در خراسان رضوی صنایع تبدلی فراوری 

است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، اهتمام به 

به روز رسانی تکنولوژی، استفاده از ظرفیت ممتاز 

هوش مصنوعی در اکتشافات معدنی و هم چنین 

تربیت و پرورش استعدادها و نیروهای متخصص 

از جمله مواردی است که استان نیاز به آن دارد.

وی افزود: درتکالیف برنامه هفتم توسعه سازمان 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور طی ۴ تا 

۵ سال آینده بایستی در بحث ژئوفیزیک هوایی 

میزان ۲ میلیون کیلومتر خطی در کشور را مورد 

مطالعه قرار دهد تا مناطق مستعد و ذخایر زیر 

زمینی و معدنی آن را شناسایی نماید و هم اکنون 

این اقدام در استان خراسان رضوی در بلوک های 

بردسکن و سبزوار به دلیل وجود مواد معدنی غنی 

انجام شده و در حال جمع بندی گزارشات آن و 

انجام کامل طرح تحول زمین شناسی در سه لایه 

زمین شناسی، ژئوشیمی و زمین شناسی اقتصادی 

هستیم که امیدواریم این پژوهش ها در آینده نزدیک 

به پایان برسد.

وی که مسئولیت صنعت، معدن و تجارت شهرستان 

های سبزوار، نیشابور، فریمان، تربت جام و چناران  

و مدیریت منابع انسانی در ستاد اداره کل صمت 

خراسان رضوی را در کارنامه خود دارد، می گوید: 

احداث برخی صنایع از زنجیره ارزش فولاد در خراسان 

رضوی یک کار کارشناسی صرف نبوده و با توجه 

به محیط زیست و صنایع آب بر ضروری است که 

این صنایع در مناطق ساحلی از جمله سواحل 

چابهار که متصل به آب های آزاد است، ایجاد شود 

که متاسفانه بر اساس تقاضاهای محلی خراسان 

ر ضوی و اصفهان ، علی رغم دوری از دریا، در این 

راستا- ایجاد صنایع فولادی - پیش قدم شدند تا به 

نوعی هم نرخ بیکاری را بهبود و هم جذب سرمایه را در 

استان به دلیل منافع جذاب حاصله رونق بخشند.

 راهکار برای رونق اقتصادی استان:   وی تصریح کرد: 

خراسان رضوی از نظر استخراج سنگ‌های معدنی 

مانند آهن، مس، طلا، کرومیت، منگنز و خاک‌های 

صنعتی فعال و در جایگاه بسیار مناسبی در کشور 

قرار دارد و معتقداست می توانیم به سمت احداث 

صنایع پر اشتغال و جذاب برای سرمایه گذاری از 

جمله تولید لاستیک که به دلیل نیاز فراوان کشور 

به مصرف آن چه در بخش خودروهای سبک و 

چه خودروهای سنگین، ضمن ایجاد اشتغال بالا، 

آورده ارزی بسیار خوبی را برای کشور به ارمغان 

آورد، حرکت کنیم. هم چنین با ایجاد مشوق ها 

برای هدایت نقدینگی خرد و جذب سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی با ایجاد صنایع های تک در مناطق 

ویژه اقتصادی و نیز تمرکز بر تکمیل زنجیره های 

ارزش صنایع از جمله نساجی با بهره مندی و به 

کار گیری از هوش مصنوعی برای استان گام های 

مثبتی برداشته شود.

حسین شریعتمدار طهرانی از جمله مدیران با سابقه در 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مسئولیت‌هایی 

چون مشاور عالی نایب رییس کمیسیون صنایع و 

معادن، مشاور رییس مجمع نمایندگان خراسان 

شمالی، مشاور رییس فراکسیون کنترل و کیفیت 

در مجلس شورای اسلامی، مدیر شهرستان ها 

و ستاد سازمان‌ها و ادارات کل صنعت، معدن و 

تجارت در استان‌های خراسان رضوی و تهران، 

جانشینی مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور، 

مشاور دبیر و مسؤول دبیرخانه هیئت عالی نظارت 

بر سازمان های صنفی  وزارت صمت و مشاور دبیر 

هیئت عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی کشور را 

در کارنامه خود دارد با اشاره به برنامه ۵ ساله توسعه 

هفتم کشور گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده 

تکلیف شناسایی معادن فراسرزمینی بر دوش وزارت 

صمت گذاشته شده است.

مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفت و گو با نخست مطرح کرد

بهره برداری فقط از دو درصد معادن کشور 
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عبرت
زن جوانی که از دل یک خانواده 

طلاق‌زده و تحت‌فشار برادرانش فرار 

کرده بود، پس از دستگیری شوهرش به 

خاطر مواد مخدر، گرفتار روابط ناسالم 

و اعتیاد شد و سرانجام همراه با مردی 

به نام »م« به دزدی‌های هدفمند از 

مغازه‌ها و بانک‌ها روی آورد تا این‌که 

با یک اشتباه شناسایی و دستگیر 

شد. تحقیقات پلیس برای کشف 

زوایای پنهان این پرونده همچنان 

ادامه دارد.

دل‌خوشی  خانواده‌ام  از  هیچ‌گاه 

نداشتم چراکه بعد ازطلاق پدرومادرم 

همواره احساس حقارت می کردم. 

فرزند طلاق بودم و دیگران به چشم 

دختری بدبخت و فلاکت زده نگاهم 

می کردند. مادرم مدتی بعد، همسر 

دوم مردی شد که گویی    هیچ علاقه 

و احساس عاطفی به فرزندان مادرم 

نداشت .او بیش‌ازحد به فرزندان 

همسر اولش توجه می‌کرد و من در 

میان این بی‌مهری‌ها می‌سوختم اما 

مادرم راضی بود همین‌که مخارج ما را 

تامین می‌کرد جای شکر داشت. در 

اثنای این نابسامانی‌ها و ناراحتی‌های 

روحی و روانی، دو برادرم که به سن 

نوجوانی رسیده بودند غیرتی شدند 

و به‌شدت مرا زیر نظر گرفتند. آن‌ها  

چنان از من مراقبت می‌کردند که 

حتی اجازه نداند به مدرسه بروم چون 

معتقد بودند در همین مسیر مدرسه 

احتمال دارد با پسری آشنا شوم یا 

کسی برایم مزاحمت ایجاد کند.

بالاخره در آغازین روزهای جوانی‌ام بودم 

که »حشمت« به خواستگاری‌ام آمد و 

من پای سفره عقد نشستم. یک سال 

بعد و درحالی‌که زندگی مشترکمان را 

شروع کرده بودیم »حشمت« تصمیم به 

مهاجرت گرفت . او که از بیکاری خسته 

شده بود برای یافتن شغل مناسب 

مشهد را انتخاب کرد چراکه مدعی 

بود در مشهد موقعیت‌های شغلی 

زیادی وجود دارد و حتی می‌تواند با 

دست‌فروشی مخارج زندگی را تامین 

کند! بالاخره باهم به توافق رسیدیم 

و با امید فراوان راهی مشهد شدیم. 

اینجا »حشمت« با یکی از دوستانش 

به معاشرت پرداخت که او را برای 

مهاجرت به مشهد راهنمایی کرده 

بود. خیلی زود شوهرم خانه‌ای اجاره 

کرد و سرکار رفت اما من از شغل او 

چیزی نمی‌دانستم تا این‌که همسرم 

یک روز به‌طور ناگهانی گم شد و من 

به هرجایی که به ذهنم رسید سر زدم 

تا خبری از او پیدا کنم ولی تلاش‌هایم 

بی‌فایده بود .

خلاصه باراهنمایی یکی از همسایگان 

به کلانتری رفتم و آنجا متوجه شدم که 

»حشمت« به جرم توزیع و نگهداری 

مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شده 

است. از آن روزبه بعد،»م«)دوست 

شوهرم( بیشتر به من سر می‌زد و ماهانه 

مبلغی پول به‌حساب بانکی‌ام واریز 

می‌کرد. باآنکه در این مدت  متوجه 

شده بودم »م« نیز جوانی خلافکار 

است و از راه سرقت اموال مردم و 

همچنین خرده‌فروشی مواد مخدر 

در پارک‌ها هزینه‌هایش را تامین 

می‌کند اما ناچار بودم تا کمک‌های 

مالی‌اش را بپذیرم. چراکه من زنی 

بی‌سواد بودم و هیچ‌گونه هنر و یا 

مهارتی هم نداشتم که بتوانم شغلی 

برای خودم دست وپا کنم. در گیرودار 

همین معاشرت‌ها و برای آن‌که اجاره 

منزل نپردازم به پاتوق »م« رفتم و آنجا 

پاتوق نشین شدم.

طولی نکشید که در کنار »م« من هم 

به مصرف مواد مخدر روی آوردم و در 

حالی معتاد شدم که ازنظر عاطفی نیز 

به »م« علاقه‌مند بودم به همین دلیل 

از شوهرم طلاق گرفتم و به همراه »م« 

سرقت از مغازه‌ها را شروع کردم. ابتدا 

به‌تنهایی به فروشگاه‌های بزرگ مواد 

غذایی و لباس‌فروشی‌ها می‌رفتم و 

آنچه را نیاز داشتم، سرقت می‌کردم ولی 

بعد با نقشه »م« سرقت‌های دونفری 

را شروع کردیم. من ابتدا به داخل 

مغازه‌ها یا بانک‌ها می‌رفتم و پس‌ازآن 

که حواس فروشنده یا مشتری را به 

خود جلب می‌کردم، در یک‌لحظه 

گوشی تلفن یا اموال باارزش دیگر 

را به‌آرامی برمی‌داشتم و آن را پنهانی 

به »م« می‌دادم که او هم سوار بر 

موتورسیکلت از آن مکان خارج می‌شد .

من در محل می‌ماندم تا شرایط خروج 

از مغازه یا بانک فراهم شود که کسی 

به من شک نکند! ولی آخرین بار 

گوشی تلفن یکی از مشتریان بانک 

را سرقت کردم و آن را به »م« دادم ولی 

بعد از خروج »م« از بانک یکی دیگر 

از مشتریان که قبلا از فروشگاه او 

سرقت کرده بودم مرا شناخت و با 

پلیس تماس گرفت و این‌گونه دستگیر 

شدم،  اما ای‌کاش  ...

دوستش دارم!
غلامرضا تدینی راد 

با دار و ندارش ساخته‌ام و از صمیم قلبم دوستش دارم.  چند سال 

قبل خواستگاری در خانه ما را زد که یک دل نه صد دل مرا دلباخته 

خودش کرد. با عشق‌ و علاقه  ازدواج کردیم. آن موقع پدرم راضی 

نبود. ولی من دلم را به دریا زدم و با مرد موردعلاقه‌ام ازدواج کردم.

صاحب دو فرزند شدیم .  با تلاش و البته قناعت و رضایت ،  زندگی 

خوبی ساختیم. گاهی اوقات مادرم می‌گوید چشم نظر زندگی‌تان 

را دارد داغون می‌کند. اما من فکر می‌کنم  آدم باید مهارت‌های 

زندگی را بلد باشد و یاد بگیرد چطور رفتار کند که نقطه‌ضعف دست 

دیگران ندهد.  سرتان را درد نیاورم، مشکل ما از حدود ۴ سال 

قبل شروع شد.  زندگی یکی از دوستان شوهرم به خاطر خیانت 

همسرش که از سر دخالت‌های نابجای دیگران، فاصله بینشان 

انداخت به طلاق انجامید.

شوهرم خیلی برای دوستش جوش می‌زد، حتی مدتی آستین بالا 

زده بود برایش زن پیدا کند.  متاسفانه قاطی شدن مساله  زندگی 

شکست‌خورده  دوست همسرم  در خانه و مسایل زندگی ما  کم‌کم  

مشکل درست کرد..  دچار توهم شده بود و با سخت‌گیری‌های 

عذاب‌آور روی اعصابم راه می‌رفت.  می‌گفت دوره زمانه خراب‌شده 

و باید حساب‌وکتاب زندگی‌ات را داشته باشی‌. خواهرم می‌گفت 

خوش به حالت او نسبت به تو حساس است و این یعنی دوستت دارد. 

ولی ادامه این رفتارها برایم قابل‌قبول نبود. گاهی صبح از سرکار 

زنگ می‌زد و می‌گفت کجا هستی. 

من بیشتر خانه خواهرم می‌رفتم و  وقتی به خواهرم می‌گفتم به 

شوهرم سلام کند تا خیالش راحت شود ناراحت می‌شد چرا راز 

زندگی‌مان را جلوی دیگران فاش می‌کنم. کار را به‌جایی رساند 

که با او لجبازی می‌کردم و اعصابش را به هم می‌ریختم. 

برای این کارم دلیل داشتم می‌خواستم بگویم حرف‌هایش و فکرهایی 

که می‌کند توهین به من است. 

مردی 40 ساله پس از سال‌ها اعتیاد و دزدی، در لحظه‌ای 

تکان‌دهنده هنگام تلاش برای سرقت از یک پیرزن، 

مادر گمشده‌اش را یافت وزندگی‌اش دگرگون شد.

یک روز گویی بختک روی شانسم افتاده بود. چند 

ساعت می‌گذشت اما هنوز در کوچه و خیابان‌های 

خلوت راه می‌رفتم و موقعیتی برای دستبرد به خودروها 

فراهم نمی‌شد. از شدت خماری روی پاهایم بند نبودم. 

درحالی‌که روح و روانم به‌هم‌ریخته بود ناگهان چشمم به 

چند برگ اسکناس پیرزنی افتاد که در حاشیه خیابان، 

چادر را روی سرش کشیده بود و گدایی می‌کرد. بلافاصله 

به‌سوی او رفتم و قصد سرقت پول‌هایش را داشتم که 

دچار شوک حیرت‌انگیزی شدم چراکه ...

مرد ۴۰ ساله که مدعی بود به خاطر آشفتگی‌ها و اوضاع 

تاسف بار خانواده‌اش نتوانسته تحصیل کند و درواقع 

بی‌سواد است بابیان این ماجرا به تشریح سرگذشت تلخ 

خودپرداخت و گفت: آخرین فرزند یک خانواده ۶ نفره 

بودم اما یکی از خواهرانم در دوران کودکی زمانی که 

مشغول بازی در کوچه بود بر اثر برخورد با یک دستگاه 

خودروی سواری مجروح شد و چند روز بعد هم در 

بیمارستان جان سپرد.

غم از دست دادن خواهرم همه اعضای خانواده را در 

شوک فرو برد اما بیشتر از همه این ماجرای وحشتناک 

بر روح و روان پدرم تاثیر گذاشت چراکه او از قبل بیماری 

اعصاب و روان داشت و با وقوع این حادثه، بیماری او 

به‌گونه‌ای شدت گرفت که دیگر نمی‌توانست رفتارهای 

پرخاشگرانه‌اش را کنترل کند و همه اعضای خانواده 

را با بهانه یا بدون بهانه کتک می‌زد. این رفتارهای 

نابهنجار پدرم تا حدی پیش رفت که اهالی محل از او 

دوری می‌کردند و از رویارویی با او هراس داشتند. در این 

میان مادرم از همه بیشتر زجر می‌کشید چراکه تلاش 

می‌کرد ما را از زیردست و پای پدرم برهاند و بدین ترتیب 

خودش قربانی کتک‌کاری‌های وحشتناک پدرم می‌شد.

باوجوداین، پدرم هیچ‌گاه حاضر نبود برای مداوا به 

روان‌پزشک مراجعه کند به‌طوری‌که اگر نام پزشک و 

درمان را می‌گفتیم ساطور قصابی‌اش را برمی‌داشت و ما 

از ترس در گوشه خانه سکوت می‌کردیم. او هم با شکستن 

ظرف و ظروف بالاخره آرام می‌گرفت. در این شرایط من به 

مدرسه نمی‌رفتم چون از نگاه‌ها و حرف‌های همسایگان 

خجالت می‌کشیدم ولی وقتی به ۱۲ سالگی رسیدم در 

یک خواربارفروشی محله به‌عنوان »پادو« مشغول کار 

شدم و بیشتر شب‌ها را نیز در فروشگاه می‌خوابیدم تا از 

هیاهوی خانه و رفتارهای پرخاشگرانه پدرم دور بمانم.

فقط برای دیدار مادرم به خانه می‌رفتم و دقایقی در 

آغوش او آرام می‌گرفتم اما یک روز وقتی با خوشحالی 

به خانه رفتم تا مهر و محبت مادری را یک‌بار دیگر 

تجربه کنم ناگهان توفانی سهمگین همه زندگی ما را 

درهم کوبید چراکه چراغ‌های منزل خاموش بود و از 

مادرم خبری نبود.

سراسیمه به قصابی رفتم  ولی پدرم اطلاعی نداشت و 

این‌گونه برادر بزرگ‌ترم ماجرا را به پلیس گزارش داد. 

من که نمی‌توانستم دوری مادرم را تحمل‌کنم دچار 

افسردگی شدم و دیگر به خانه نمی‌رفتم. در همین روزها 

بود که به پیشنهاد یکی از شاگردان خواربارفروشی و 

برای آرامش روحی به مصرف سیگار و مواد مخدر روی 

آوردم و خیلی زود استعمال شیشه را شروع کردم. حالا 

درحالی‌که ۲۵ بهار از عمرم می‌گذشت صاحب مغازه 

متوجه اعتیادم شد و هردو نفرمان را اخراج کرد. در همین 

حال برادر بزرگ‌ترم که در شهرستان زندگی می‌کرد به 

مشهد آمد و پدرم را در بیمارستان روان‌پزشکی بستری 

کرد. او منزل پدرم را هم فروخت و پول آن رابین همه 

تقسیم کرد. من که حالا پولی در بساط داشتم راهی 

پاتوق‌های استعمال مواد مخدر شدم و تا مدتی به 

خوش‌گذرانی پرداختم اما وقتی پول‌ها را دود کردم و 

دوباره بی‌پول شدم با تحقیر و سرزنش مرا از پاتوق‌ها 

هم بیرون می‌انداختند.

این بود که برای تامین هزینه‌های اعتیاد به سرقت 

خودروها روی آوردم. روزها را می‌خوابیدم و از اوایل شب 

تا صبح به خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان‌ها 

دستبرد می‌زدم اما یک روز به‌طرف هر خودرویی می‌رفتم 

اتفاقی رخ می‌داد که شرایط سرقت فراهم نمی‌شد. 

خیلی خمار بودم که چشمم به پیرزن گدا افتاد. در 

یک‌لحظه به‌سوی او رفتم تا پول‌هایش را سرقت کنم اما 

او که فکر می‌کرد من قصد کمک به او رادارم با صدایی 

لرزان گفت:خیرببینی پسرم! با شنیدن آن صدا در جا 

میخکوب شدم و چادر را از روی صورت آن زن کنار زدم! 

باورم نمی‌شد ! در همان حالت شوک ،متوجه اشک‌های 

پیرزن شدم که برچهره اش می‌غلتید! و در یک‌لحظه 

اشک‌ریزان او را به آغوش کشیدم. مادرم بود!

بوی عشق او در فضای تاریک محل پیچید! در میان 

گریه می‌خندیدم و بر سروصورت چروکیده‌اش بوسه 

می‌زدم! خماری از یادم رفته بود! مادرم! جانم! وجودم 

را در آغوش داشتم و ...از فردای آن روز زندگی من رنگ 

دیگری گرفت. سرنوشتم تغییر کرد. مادرم به‌اجبار مرا 

به مرکز ترک اعتیاد برد و بعد از ۶ ماه با دسته‌گل به 

سراغم آمد.

او با صاحب‌کار قبلی‌ام صحبت کرد و من با تعهد به 

درستکاری و دوری از مواد افیونی به سرکارم بازگشتم. مادرم 

نیز گدایی را رها کرد و با وامی که به ضمانت صاحبکارم 

گرفتم خانه‌ای را در حاشیه شهر رهن کردم تا برای همیشه 

در کنار مادرم باشم.اکنون ۲سال از آن ماجرا می‌گذرد 

و من درحالی‌که طعم زیبای خوشبختی و سعادت را 

می‌چشم که سایه مادرم بر زندگی‌ام خودنمایی می‌کند.

داستان واقعی در مشهد

عاشقانه دزد و پیرزن گدا ! 

از طلاق و اعتیاد تا زندانی شدن دختر روستایی 

 پایان دزدی‌های زن ‌و شوهری
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  دیدگاه

»روابط عمومی روی دور تند«
سندروم نتیجه فوری

دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی

»سندروم نتیجه فوری« یکی از چالش‌های ذهنی و روانی به معنای 

رسیدن به نتیجه دلخواه بدون صبوری کردن و فرصت دادن به آن عمل 

است. به‌عبارت‌دیگر »ره صدساله را یک‌شبه رفتن!« این سندروم عواقب 

خطرناکی دارد و امروزه به دلیل مشکلات فراوان روحی و اقتصادی 

به‌وفور در افراد پرشماری رخ می‌دهد. در این حالت افراد آن‌چنان درگیر 

و گرفتار »جنون سرعت« و »یک‌شبه ره صدساله را رفتن« در جهت رسیدن 

به خواسته‌هایشان ر دارند که متاسفانه در بسیاری موارد فریب برخی 

تبلیغات اغواکننده با مضامینی همچون؛ موفقیت نامحدود در ۲۰ روز، 

چاقی و لاغری در ۳ روز، با شغل دوم و کمتر از یک ساعت در روز، یک‌ماهه 

میلیاردر شوید! ترک اعتیاد فوری بدون درد در ۴۵ روز و ... را می‌خورند. 

تقویت این نوع نگرش، تاثیرات بسیار مخربی بر زندگی شخصی و حتی 

کسب‌وکارمان می‌گذارد. هیچ‌کدام از این‌ها واقعیت ندارد و در زندگی 

واقعی قابل انجام نیست. اگر هم انجام شود قطعا صدمات و لطمات 

سنگینی برای انسان دارد. موفقیتِ آسان، ساده و سریع، فقط در داستان‌ها 

و کتاب‌های تخیلی به دست نویسندگان فریبکار یافت می‌شود. ممکن 

است افرادی در مدت کوتاه به موفقیت‌های بزرگی رسیده باشند ولی 

در پس ماجرا، سال‌ها تلاش و تجربه نهفته است و برای حفظ نتایج 

آن، شخص رنج زیادی کشیده است. اما برخی کتاب‌های موفقیت و 

مدیریت، برای آن‌که داستان را جذاب کنند، همه واقعیت را نمی‌گویند. 

گویی زندگی و کسب‌وکار امروزی روی دور تند قرار دارد. این اصل مهم 

قبول است که امروزه زمان ارزش بیشتری پیداکرده است و اندکی تعلل 

شمارا عقب می‌اندازد اما بدان معنا نیست که به هر کاری فرصت لازم 

و ضروری را ندهیم. »روابط عمومی« ذاتا شغل پراسترس با هیجانات 

بسیار بالاست که همواره در معرض خرده فرمایشات آقایان مدیران قرار 

دارد! این‌که به‌جای »دستور اداری یا سازمانی« می‌گویم »خرده‌فرمایش« 

بخاطر آن دسته از خواسته‌هایی است که ارزش تخصصی، حرفه‌ای یا 

سازمانی ندارد و صرفا علاقه، سلیقه، هیجان آنی یا خواسته‌ی مدیری 

است که یا می‌خواهد بیشتر دیده شود، یا مانند کودکان دلش می‌خواهد 

خواسته‌اش همین‌الان صورت‌پذیرید و یا پشت میز مدیریت احساس 

قدرت می‌کند و دیواری کوتاه‌تر از روابط عمومی پیدا نکرده است. یک 

کمپین تبلیغاتی راه می‌اندازند و توقع دارند بلافصله منافع فراوان مالی 

برایشان سرازیر شود، با یک نشست خبری می‌خواهند افکار عمومی 

را نسبت به خود و سازمانشان دگرگون سازند و گویی عملکردشان هیچ 

نقشی ندارد. خلاصه برخی مدیران در مواجهه با روابط عمومی احساس 

پادشاهی که سهل است، احساس خدایی می‌کنند و دلشان می‌خواهد 

تا فرمان دادند که بشود فورا بشود و تا گفتند نشود بلافاصله نشود. البته 

بخش قابل‌توجهی از این رخداد به دلیل عدم آگاهی آن‌ها از اصول 

علمی این جایگاه تخصصی و اهمیت و اثرگذاری آن است. خصوصا 

زمانی که روابط عمومی در ارتباط با افکار عمومی قرار می‌گیرد این مهم 

اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. در چهارچوب حرفه‌ای »هنر هشتم« 

برخی از فعالیت‌ها، محصولات و خدمات در بازه‌ای قابل‌قبول از زمان 

تعریف می‌شود و باید به آن مهلت بدهیم در غیر این صورت به‌اصطلاح 

قوام نمی‌یابد، جا نمی‌افتد و نتیجه‌ی لازم حاصل نمی‌شود. با سرعت 

کار کردن می‌تواند امتیاز مثبتی برای یک مجموعه‌ی حرفه‌ای باشد اما 

قطعا با عجول بودن تفاوت دارد. سرعت عمل تا زمانی که به کیفیت کار 

آسیب نمی‌رساند ارزشمند است از جایی که سبب آسیب به کیفیت و 

محتوای عملکرد شود معنایش عجله کردن در کار است که امری ناپسند 

به‌حساب می‌آید.

 این درست است که جنس فعالیت‌های روابط عمومی به‌گونه‌ای است 

که بسیاری موارد »زمان« در آن معنای مهم و ویژه‌ای دارد اما به‌هرحال 

خُم رنگرزی هم نیست که هرلحظه اراده کردیم به رنگ دیگری درآید. 

باید مهلت و فرصت کافی در اختیار باشد، اجازه شکل‌گیری روند 

طبیعی و حرفه‌ای به اقدامات و فعالیت‌ها بدهیم و نظرات کارشناسان 

و متخصصان روابط عمومی‌ها را ارج نهیم و بپذیریم تا هم نتایج مطلوب 

برای سازمان ما ایجاد شود و هم مدیران و کارکنان روابط عمومی دچار 

فرسودگی نشوند.

هزار میلیارد مترمکعب »آب ژرف« افسانه‌ای 

ساختگی بود که به گفته کارشناسان ، عده‌ای 

از پیمانکاران بارها سعی داشتند دولت‌ها را با 

هزینه‌های بسیار سنگین به سمت استخراج 

آن بکشانند.

مهندس »قاسم تقی‌زاده خامسی« معاون 

سابق آب و آبفای وزارت نیرو، معاون عمرانی 

اسبق شهرداری تهران و مدیر عامل پیشین آب 

در شهر تهران به همراه دکتر »محمد فاضلی« 

چهره نام‌آشنا در عرصه رسانه و پژوهش که 

صاحب مطالعات متعدد در حوزه‌های مختلف 

بوده و در زمینه مباحث فرهنگی وزارت نیرو 

در مرکز امور اجتماعی آب و انرژی، صاحب 

تجربه است، مهمان و پاسخگوی پرسش‌ها 

بوده‌اند؛ در ادامه مشروح پرسش‌وپاسخ‌ها 

را می‌خوانید:

دولت‌ها تمایل ندارند به‌صورت علنی 

به مردم گفته شود که آب نیست

آیا در شرایط کنونی و به نظر جنابعالی، بحرانی 

بودن مساله آب در کشور به‌اندازه کافی فهم و 

سیاست‌ها متناسب با آن اصلاح‌شده است؟ 

یا این‌که همچنان در مسیر دامن زدن به این 

بحران در حوزه‌های مربوط پیش می‌رویم؟

تقی‌زاده خامسی: از جای خوبی بحث را 

آغاز کردید، در این فکر بودم که از کجا شروع 

کنیم که شما نقطه مناسبی را مشخص 

کردید. اصولا در کشور ما این جمله که »آب 

نیست« یا »آب کم است« نهادینه نشده. چرا؟ 

دلیلش یکی خود رسانه‌ها هستند. رسانه 

ملی را اگر توجه کنید، وقتی‌که یک باران دو 

قطره‌ای درجایی از کشور می‌بارد تیتر یک 

خبر می‌شود انگار سیلاب کل کشور را گرفته، 

ولی وقتی شش سال خشکسالی در کشور 

وجود دارد، هیچ صحبتی از آن نمی‌شود یا 

خیلی کمتر به آن پرداخته می‌شود. دولت‌ها 

هم به همین شکل بوده‌اند. من تقریبا با 

همه دولت‌ها به‌ جز دولت اخیر همکاری 

داشته‌ام. بیشتر هم در همین حوزه آب و 

شهر و این مسایل بوده است. دولت‌ها هم 

تمایل ندارند که به‌صورت علنی به مردم 

گفته شود که آب نیست. 

من خاطرم هست که اوایل زمانی که دولت 

مرحوم آقای رییسی هنوز شکل نگرفته بود 

ولی ایشان رییس‌جمهور شده بودند، ما دو 

ملاقات با ایشان داشتیم. من به ایشان گفتم: 

آقا شما بیا اسم دولتت را بگذار دولت آب. بله 

وقتی شما بگویید دولت آب، از خدمت‌رسانی 

و رفاه و سازندگی صحبت می‌کنید. مردم 

واقعا مشکل اصلی‌شان آب است. برق را با 

نیروگاه ساختن می‌شود حل کرد ، ولی با آب 

تجدید پذیر چه‌کار می‌خواهید بکنید؟ الان 

در طول این ۵۰ سال اخیر گرما ۱۰ درجه 

بیشتر شده ، بارش هم ۱۰ درجه کمتر شده. 

یعنی آب هم ۱۰ درجه کمتر شده. ما اگر از 

سال ۱۳۵۲ حساب کنیم ، آن موقع ۱۳۰ 

میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر داشتیم؛ 

الان شده ۱۰۳ میلیارد. این ۱۰۳ هم در ۸ 

تا ۱۰ سال آینده می‌رسد به ۹۵ یا ۹۶ یعنی 

به‌اندازه مصرف.

ما الان جلوی کشاورزی را نگرفته‌ایم، تغییری 

هم در کشاورزی صورت نگرفته. هرکسی که 

بحث چاه را مطرح می‌کند یک سروصدایی 

می‌شود. شما مثلا اگر دوره دولت یازدهم 

را در نظر بگیرید؛ رییس‌جمهور رفت جایی 

گفت که من خودم مسوول آب کشور هستم. 

خب بعدش چی؟ آقای احمدی‌نژاد گفت 

هر کسی می‌خواهد چاه به او بدهید. در 

آن دوره ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز ساخته 

شد. ما تا آن زمان ۱۰۰ هزار چاه داشتیم. 

هیچ‌کس مجوز نمی‌گرفت. بعد رفتند یک 

قانونی آوردند و این چاه‌ها را تبدیل به چاه 

مجاز کردند. الان می‌گویند دچار نشست 

زمین هستیم. نشست زمین حالا از محدوده 

و منطقه گذشته به نقطه رسیده. 

به مساله پیمانکارمحوری اشاره شد. من هم 

دو مورد اضافه کنم که مربوط به موضوعات 

زنده است، یعنی نخواهیم به گذشته برگردیم. 

یکی از آن‌ها بحث »آب ژرف« است که حتمًا 

شنیده‌اید. در یک دوره‌ای گفتند میلیاردها 

مترمکعب آب در زیر زمین هست و ما باید 

کشفش کنیم. در دوره‌ای که من مسوولیت 

داشتم ، نامه مفصلی خطاب به آقای روحانی 

رییس‌جمهور وقت نوشتیم و گفتیم این ادعا 

صرفا یک شعار است و هیچ فرد علمی‌ای 

این را تایید نمی‌کند.

فاضلی: گفتند هزار میلیارد متر مکعب آب 

از کوه‌های هندوکش می‌آید از زیر استان 

سیستان‌ و بلوچستان عبور می‌کند و در 

خلیج‌فارس تخلیه می‌شود! فقط برای این‌که 

حجم این عدد را بفهمید: آورد رودخانه کارون 

در دهه ۴۰ که دوران پرآبش بوده، حدود ۲۴ 

میلیارد مترمکعب در سال ثبت‌شده. الان 

یعنی در ۱۰ سال گذشته در دوره‌ای که 

من چهار پنج سالی در وزارت نیرو نبودم 

آمارها را که نگاه می‌کردم، آورد امروز کارون 

نهایتا بین ۱۴ تا ۲۰ میلیارد مترمکعب است. 

حالا هزار میلیارد مترمکعب یعنی چیزی در 

حد ۵۰ رودخانه کارون آن‌هم زیرزمین از 

هندوکش تا خلیج‌فارس! این ادعایی بود 

که یک نماینده مجلس مطرح کرد و بابتش 

هزاران میلیارد تومان هزینه کردند که زمین 

را تا عمق ۳۰۰۰ متری سوراخ کنند تا آب 

ژرف استخراج کنند. بدتر از همه این را به 

مقامات کشور فروختند و آن‌ها هم باور کردند.

ایرنا: این عدد و آب را چطور آن زیر 

پیداکرده بودند!؟

تقی‌زاده خامسی: داستان مفصلی دارد. 

همین عدد هزار میلیارد متر مکعب که آقای 

فاضلی گفتند واقعا لمس‌پذیر نیست. چون 

همه‌چیز را در کشور میلیاردی حساب می‌کنیم، 

درک این حجم سخت است. این رقم یعنی 

۱۰ برابر کل منابع آب تجدید پذیر کشور. 

ما یک نامه مفصل به رییس‌جمهور نوشتیم 

و گفتیم این حرف علمی نیست. در دولت 

آقای روحانی اجازه ندادیم حتی یک چاه 

هم برای این موضوع حفر شود. می‌گفتند 

مثلاً در عمق ۳۰۰۰ متری در زابل ۵۰ لیتر 

آب پیداشده؛ درحالی‌که در همان منطقه در 

عمق ۱۰۰ متری هم می‌توان به آب رسید. 

چرا باید تا عمق ۳۰۰۰ متری برویم؟

ایرنا: واقعا رفتند تا عمق ۳۰۰۰ متر؟

تقی‌زاده خامسی: بله سه چاه تا عمق 

۳۰۰۰ متر حفاری شد. در دولت آقای 

روحانی با صدها جلسه و پیگیری جلوی 

این کار را گرفتیم. حتی این ماجرا به مجلس 

کشیده شد و ما در مجلس پاسخ دادیم 

اما وقتی دولت آقای روحانی تمام شد در 

دولت مرحوم آقای رییسی این پروژه دوباره 

مطرح شد. نمی‌دانم این افراد در کجاها 

نفوذ داشتند ولی مجددا نامه‌هایی آمد که 

مثلاً این‌قدر آب آن زیر هست و حتی ویدیو 

هم ساختند. در فیلم‌ها نشان می‌دادند که 

وقتی چاهی حفر می‌شود آب فوران می‌کند، 

چون در هر چاهی اولش آب بیرون می‌زند 

و همان را مدرک قرار دادند. من در ابتدای 

دولت ایشان )آقای رییسی( حدود پنج شش 

ماه حضور داشتم و دوباره با این موضوع 

مخالفت کردم ولی آن افراد توانستند پروژه 

را جا بیاندازند. نمی‌دانم دقیقا چقدر هزینه 

کردند، اگر رقمی بگویم ممکن است اشتباه 

کنم، ولی قطعا پول زیادی گرفتند. آخرش 

هم پروژه را بستند و گفتند: آبی وجود ندارد! 

یعنی همان چیزی که از ابتدا گفته بودیم.

ایرنا: بالاخره خودشان پذیرفتند که 

چنین آبی وجود ندارد؟

تقی‌زاده خامسی: بله. حالا در ادامه همان 

بحث پیمانکارمحوری که آقای فاضلی گفتند، 

قابل مشاهده است که دولت‌ها معمولاً دوست 

دارند پروژه‌های جدید تعریف کنند. خیلی 

کم پیش می‌آید دولتی بخواهد پروژه‌های 

ناتمام دولت قبلی را کامل کند. این یکی از 

آن پروژه‌های جدید بود. یکی دیگر هم پروژه 

انتقال آب از دریا است که آن هم خودش 

داستان مفصلی دارد.

ایرنا: این طرح‌های انتقال که در 

بعضی استان‌ها اجرا می‌شود، تبعات 

زیادی داشته.

تقی‌زاده خامسی: یکی از اشتباهات 

اصلی ما همین است. یادم می‌آید در دهه 

۶۰ راه‌اندازی کارخانه ماکارونی مُد شده 

بود. هر نماینده و مسوولی دنبال این بود 

که مجوز کارخانه ماکارونی بگیرد. من آن 

زمان معاون استاندار خراسان بودم. همه 

درخواست می‌کردند که مجوز بدهیم. حالا 

همان اتفاق برای آب دریا افتاده. در زمان 

ما استانداری‌ها فشار می‌آوردند که مجوز 

برداشت آب از دریا بدهیم. گاهی فشارها 

آن‌قدر زیاد می‌شد که نمی‌توانستیم مقاومت 

کنیم و مجوز می‌دادیم. بعد هم می‌پرسیدیم 

خب حالا می‌خواهید با آن چه کار کنید؟

این در حالی بود که برخی کشورها را مقایسه 

می‌کردند. مثلا می‌گفتند کویت و عربستان 

آب دریا را برداشت می‌کنند ما چرا نکنیم؟ اما 

اصلا مقایسه درستی نبود. مثلا امارات اساسا 

منابع آبی داخلی ندارد، ولی ما حدود ۱۰۳ 

میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داریم. 

اگر فقط ۱۰ درصد در مصرف کشاورزی 

صرفه‌جویی کنیم، می‌شود حدود ۱۰ میلیارد 

متر مکعب در حالی‌ که تمام پروژه‌های آب 

دریا نهایتا ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون متر مکعب 

آب تولید می‌کنند، آن‌هم به چه قیمتی؟ هر 

متر مکعب ۶ دلار! با پمپاژهای سنگین و 

مصرف برق بالا.

می‌گویند با این آب می‌خواهند کشاورزی 

انجام دهند، خب مگر ما نمی‌گوییم کشور باید 

دانش‌بنیان شود؟ چقدر از این دانش‌بنیانی 

در حوزه کشاورزی پیاده شده؟ چون نتیجه‌اش 

خیلی زود مشخص می‌شود. اگر کارایی نداشته 

باشد سال بعد خودش را نشان می‌دهد و 

کسی هم دنبالش نمی‌رود.

به ‌نظر من مساله اصلی آب کشور، آب مصرفی 

در بخش کشاورزی است. اینکه فقط از مردم 

بخواهیم مصرف‌شان را کم کنند به ‌نظر من 

یک انحراف در نگاه است.

ایرنا: آقای مهندس، عدد دقیقی 

دارید که چقدر از آب کشور در 

کشاورزی مصرف می‌شود؟

تقی‌زاده خامسی: ۷ درصد آب کشور در 

صنعت و شرب مصرف می‌شود؛ بگوییم 

۳ درصد صنعت ۴ درصد شرب. بعضی‌ها 

می‌گویند ۱۰ درصد؛ قبول بگوییم ۱۰ درصد. 

اما ۹۰ درصد آب کشور در کشاورزی مصرف 

می‌شود. البته بعضی مسوولان کشاورزی 

قبول ندارند. آن‌ها می‌گویند آبی که ما تحویل 

می‌گیریم پرت دارد. ما هم می‌گوییم وقتی 

آب وارد جوی می‌شود دیگر مال شما است، 

بروید جوی خودتان را اصلاح کنید. اما باز 

هم می‌گویند پرت دارد. خب این آب در هر 

حال از بین می‌رود.

ما ۹۰ درصد آب کشور را در کشاورزی 

استفاده می‌کنیم و به آن افتخار می‌کنیم 

چون هندوانه تولید کرده‌ایم! یا به خودکفایی 

در خیار رسیده‌ایم و آن را صادر می‌کنیم! 

در دوره‌ای هم پیشنهاد شد که کشاورزی 

را به کشورهای همجوار که منابع آبی دارند 

منتقل کنیم ولی آن‌ هم با مشکلات زیادی 

همراه بود.

حرف من این است: آن بخش از آب که شرب 

است )مثلا ۷ درصد کل آب( امکان بازچرخانی 

دارد. الان هم تصفیه‌خانه‌های خوبی ساخته 

شده که متأسفانه خیلی‌هایشان تعطیل 

شده‌اند. نمی‌خواهم وارد بحث دولت‌ها 

شوم چون اصلاً مرجعی وجود ندارد که بگوید 

کدام دولت چه کرده.

در مملکتی که واحد آب »قطره« است!

افسانه هزار میلیارد»آب ژرف«




